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 رفتارهاي سياسي
 1 السلامامام علي عليه 

 

 

 

السلام در خصوص علیهمرحوم شهید مطهری در بیان سیره عملي على 

 فرمایند:مي

امیرالمؤمنین با خوارج در منتهي درجه آزادی و دموکراسي رفتار کرد. او 

خلیفه است و آنها رعیتش، هر گونه اعمال سیاستي برایش مقدور بود اما او 

المال قطع حتي سهمیه آنان را از بیت شان نزد ونکرد و شلاق شانزندان

 نگریست.نکرد، به آنها نیز همچون سایر افراد مي
 



2 

 

 خودی و غیرخودی در نهج البلاغه

ها و نقش شورای ت با توجه به مسئله تأیید صلاحیتمقام معظم رهبری در دیدار دست اندرکاران انتخابا

 فرمودند:نگهبان در این زمینه 

گویم که آن کساني که حتي نظام را قبول ندارند بیایند در انتخابات شرکت ام و باز هم ميبنده گفته "

کنند، رأی بدهند، اما نه این که کسي که نظام را قبول ندارد، بخواهند مجلس بفرستند. هیچ جای دنیا 

قبول نداری بیا، بگوید خیلي خب، پس چنین چیزی وجود ندارد که وقتي ما گفتیم آقا شما که نظام را 

اجازه بدهید من به کسي رأی بدهم که او هم نظام را قبول ندارد؛ این معني ندارد. در هیچ جای دنیا در 

یک جاهایي با ( دهند؛ )حتي مراکز تصمیم گیری، آن کسي که اصل نظام کشور را قبول ندارد راه نمي

کشور آمریکا که امروز خودش را نماد آزادی و مانند اینها معرفي زنند. همین اندک تهمتي طرف را کنار مي

کنند، در آن دوراني که جریان چپ در کنند و ترویج ميهای ساده لوح هم قبول ميکند و یک عده آدممي

دهنده یک اینها هرکسي را به اندک بیاني که نشان -اینها البته حالا مطرح نیست  -دنیا وجود داشت 

کردند. کمونیست نبود، معتقد به تفکرات اقتصادی سوسیالیستي مثلا بود، با قاطعیت رد مي گرایش ضعیف

در مسائل اقتصادی نشان  به کمونیسم هم نبود، معتقد به سوسیالیسم هم نبود، اما اگر یک رگه مختصری

آورند و به ما مي ها رازادی و اسم دموکراسي و مانند اینکه حالا اسم آ یيکردند؛ همین جاداد، ردش ميمي

 "کنند که شما چرا شورای نگهبان دارید.اعتراض مي

و جایگاه تأیید صلاحیت در خصوص کارگزاران حکومتي را از « خودی خودی و»به همین مناسبت مسئله 

 البلاغه مورد توجه قرار دهد.منظر نهج

 اد: البلاغه خودی و غیرخودی را در دو بخش مي توان مورد بحث قرار ددر نهج

 . قدرتاول عموم مردم و دوم کاندیداهای ورود به عرصه 

 ۵۳ یکنند. به عنوان نمونه در نامهکه در نگاه به مردم، بحث خودی و غیر خودی را رد ميالسلام هعلیعلي 

فرمایند: قلبت را مالامال از محبت به مردم نما و نسبت به اینان درنده خو مباش که خطاب به مالک مي

د هستن  یا برادر تو ند در خلقت وهست اند. یا شبیه تواینان را غنیمت شماری ؟ که مردم دو دستهخوردن 

 در دین.

ایشان در جریان حمله غامدی به انبار و تعرض به یک زن مسلمان وزن غیر مسلمان که در ذمه مسلمین 

 .او ملامتي نیست غم بمیرد بردارند اگر انسان مسلمان از این آشوبند که بیان ميبوده است چنان برمي

 السلامعلیهشوند چنین نیست و على اما در سطح دوم و در مورد کساني که در بدنه حاکمیت وارد مي

کنند و بارها و بارها معیارهایي را برای گزینش و تعبیری محرم و نامحرم و خودی و غیر خودی را مطرح مي
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انظر في »کنند. به عنوان نمونه در نامه به مالک مي نویسند: های حکومتي مطرح ميبه کارگیری در پست

و تحقیق و کشف صلاحیت( به کار بگمار. یا در عبارت  ) آنان را با آزمایش« .اًاختبار همک فاستعملالمّعأمور 

 دارند:دیگری بیان مي

ترند. اسلام پیشگامهای صالح که در خانواده از و شرم و حیا ومالک! کارمنداني را که اهل تجربه ای  "

 1«.تر و در سنجش عواقب امور بیناترندتر و کم طمعشان پاکتر و خانوادهانتخاب کن زیرا اخلاق آنها کریم

در دانند. کسي که ها را تعلق به جبهه خودی ميسلام با صراحت یکي از ویژگيالعلیهدر همین نامه على 

ق خاطر فکری و قلبي کامل به گفتمان خودی بایست تعلّميگیرد مسند مسئولیت در نظام اسلامي قرار مي

ه رقیب دشمن نداشته باشد. داشته باشد و هم از حیث نظری و هم از حیث قلبي و نیز رفتاری وابستگي ب

 :نویسندسلام در بیاني زیبا در این خصوص به مالک ميالعلیهعلى 

تو بوده است و شریک گناهان ایشان. مبادا که  بدترین وزیران تو، وزیری است که وزیر بدکاران پیش از"

تواني اند. در حالي که تو مياینان هم راز و هم دم تو شوند، زیرا یاور گناهکاران و مددکار ستم پیشگان بوده

رأی و اندیشه و کارداني همانند ایشان باشند ولي بار  که در بهترین جانشین را برایشان بیابي از کساني

و بزهکاری را در بزهش یاری ستمش  دارند، از کساني که ستمگری را درگناهي این بار گناه آنان بر دوش ن

شان با غیر تو کمتر شان بیشتر و دوستيشان بهتر و مهربانينکرده باشند. رنج اینان برتو کمتر است و یاری

 ".را در خلوت و جلوت به دوستي برگزین است. اینان

های ها، صلاحیتنکته مهمي که وجود دارد آن است که جدای از صلاحیت عمومي برای تصدی مسئولیت

های مختلف متفاوت است. به عنوان نمونه، محمد بن ابوبکر از تخصصي برای قرار گرفتن در مسئولیت

کنند و مالک را به جای او مي از فرمانداری مصر عزل ميت او را متعهدترین افراد به حضرت است اما حضر

اگر تو را از فرمانداری مصر عزل کردم، فرماندار »نویسند: در بیان علت این مسئله مي ۳۴ یفرستند. در نامه

توان تر است، از این بیان ميتر و حکومت تو در آن جا خوشجای دیگر قرار دادم که اداره آنجا بر تو آسان

طلبید که این صلاحیت در مالک وجود تری مينتیجه گرفت حکومت بر مصر صلاحیت بیشتر و خاص

 بود. بکر فاقد این صلاحیتابيبنداشت، اما محمد

 توان به نکات زیر توجه کرد:در جمع بندی مي

                                                           

 لبلاغه انهج ۵۳ی نامهـ  1
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توانند های لازم است. عموم مردم ميلازمه در مقام جمع بندی احراز مناصب حکومتي داشتن صلاحیت

های لازم هستند در معرض کساني که واجد صلاحیت بالقوه کاندیدای احراز مناصب باشند اما طبیعتاً

 فرمایند:م ميالسلالیهگیرند. على عانتخاب قرار مي

در کار کارگزارانت بنگر و پس از آزمایش به کارشان برگمان نه به سبب دوستي با آنها و بي مشورت دیگران 

ای از ستم و خیانت است. زیرا به رأی خود کار کردن و از دیگران مشورت نخواستن، گونه ذاربه کارشان مگ

های صالح، آنها که در کارگزاران شایسته را در میان گروهي بجوی که اهل تجربه و حیا هستند و از خاندان

 «.ای دیرین دارنداسلام سابقه

نمایند که در احراز مناصب ابداع نباید مسائل شخصي ميدر این عبارت و عباراتي از این دست ایشان تأکید 

سلام به طور لالیهتأثیرگذار باشد بلکه لازم است افراد شایسته به کار گمارده شوند. در عبارت دیگری علي ع

 فرمایند:صریح مي

ر داشته ای را مپذیر و تنها لیاقت و امانت داری را مدنظدر به کار گماشتن عامل و کارگزار، هیچ توصیه

 باش.

بلاشک صلاحیت های لازم برای هر منصبي با مناصب دیگر متفاوت است و همین امر ایجاب مي نماید که 

رسد در هر موردی متناسب با آن مورد صلاحیت ها تعریف و مورد توجه قرار گیرند. از این رو به نظر مي

تر و نیازمند این است که دقیق های اولیه برای احراز منصب نمایندگي مجلس شورای اسلاميصلاحیت

 تر شود.کامل

بلاشک لازمه ورود در چرخه مناصب حکومتي در هر نظام حقوقي، باور افراد به ارکان آن نظام سیاسي 

در نامه به مالک السلام هنمي باشد. بر این اساس علی است. داشتن اختلاف نظر در درون گفتمان، مانعي

ني را انتخاب کن که گرایش شان به تو بیشتر و دوستي شان با اشتر در این خصوص فرمودند: کسا

 غیرتوکمتر است. بي شک در این

های شخصي نهي از انتخاب پر اساس دوستي« و لاتولّهم محاباة و أثرة  »جمله از آن جا که در عبارت 

نیروی انساني را که فرمودند، مراد از گرایش، گرایش گفتماني است. از این رو در یک نگاه کلان شاید بتوان 

 دسته تقسیم کرد: ۳گیرند و مسئولیت دارند به در زمانه حضرت حکومت را به دست مي

حنیف را ذکر کرد که در همان آغازین بنتوان عثمانالف( خط امام و محبین حضرت، برای مثال مي

 روزهای خلافت به فرمانداری بصره منصوب شد.

داشتن آنها را امکان نگه السلاملیهچارچوب گفتماني حضرت، که على عز ب( انسانهای مسئله دار و خارج ا

 معطلي آنها را عزل کرد، مانند معاویه .نداشت پس بي
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شان قطعي نبود اما افراد توانمندی بودند و شان معلوم نبود. آنان که اصلاحیتج( دسته میاني که تکلیف

 نند زیاد بن ابیه.شدند ماالبته در درون گفتمان کلي حضرت تعریف مي

قیس حاکم آذربایجان است. حضرت در ابتدای حکومت او را ابقا کردند و بنیکي از دلایل این مسئله، اشعث

ای از این که نگاه طعمه به حکومت داشته باشد پرهیز دادند اما زماني که متوجه شدند البته با نوشتن نامه

با اصرار نزدیکان منصرف شده است وی را عزل کردند، به چند که  وی قصد پیوستن به معاویه را داشته هر

حجر دستور دادند که وی را به همراه اموال، به پایتخت بیاورد. اشعث به عنوان یک شهروند زندگي کرد و 

 "از حقوق لازم هم برخوردار بود اما در نظام سیاسي، منصبي نداشت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 البلاغهتوافق و ترافق در نهج

دهد که در بدو امر قابل جمع به به سیره پیامبر اسلام و روز و امیرمؤمنان اسلام مواردی را نشان مي نگاهي

رسد و نیاز به تبیین دارد. از جمله این موارد نوع برخوردهایي است که رسول مکرم اسلام و علي نظر نمي

 :کنممي اشاره برخوردها این از هایينمونه به زیر در. اندداشته دشمنان با برخورد در السلامعلیه
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 اسلام گرامي پیامبر که است پیماني. صلح حدیبي انعطاف زیاد پیامبر اسلام هستیم در صلح حدیبیه شاهد

 با برابر میلاد از پس 62۸ سال در پیمان این. بستند قریش پرستانبت با مدینه از ایشان پیروان و و

 :از بود عبارت حدیبیه نامهصلح مفاد. شد بسته هجری 6 القعدهذی

 ده سال میان طرفین صلح برقرار گردد تا مردم در امنیت و آرامش زندگي کنند.

مسلمانان آن سال بدون زیارت خانه خدا به مدینه بازگردند و سال بعد برای به جا آوردن عمره وارد مکه 

بیش از سه روز در مکه اقامت جز سلاح مسافر، سلاحي به همراه نداشته باشند و  شوند، مشروط بر اینکه

 کرد. نکنند، قریش نیز در این مدت شهر را ترک خواهند

گریزند، به مکه بازگردانند، اما طرف مقابل چنین مسلمانان متعهد شدند افرادی را که از مکه به مدینه مي

 تعهدی نسبت به فراریان مدینه نداشت.

 مختار باشند.د و انان آزامسلمل در هم پیماني با قریش و یابسایر ق

را  ز صحابهاف بسیاری از خود نشان دادند. به نحوی که اعتراض برخي اعطاکرات انمذپیامبر اسلام در این 

 اف پیامبرطای از انعنمونه !ک کردمشوت ایشان نبدارد که من در یکي از صحابه بیان مي ،برانگیخت و حتي

 بود. سهیل بن عمرو، قبول درخواست  اکرم

به جای آن است، و « باسمک اللهم»و نوشتن  مه،از ابتدای صلح نا« حیمالرّ حمنالرّبسم الله» حذف مبني بر 

 .باشد آن جای به « اللهعبدمحمد بن »بعد از نام آن حضرت و نوشتن الله نیز حذف عنوان رسول

آوریم به شرط اینکه نماز ایمان مي ای نزد پیامبر آمدند و گفتند: ما به توگاه که در صدر اسلام، عدهاما آن

کنیم که پیامبر اسلام در شود یا در مورد دیگر مشاهده مينخوانیم، پیامبر فرمودند: دین، بدون نماز نمي

ای به نام بني عامر وارد شدند؛ یک جوان به نام بیحره گفت: ما به تو سفر تبلیغي خود به طائف بر قبیله

حکومت تو به ارث به ما برسد. پیغمبر گفت:  بعد از تو باشیم و ایمان مي آوریم به شرطي که ما جانشینان

آوریم . آیا ما به تو نه ! جانشیني بعد از من باید از طرف خدا معلوم شود. او گفت: پس ما به تو ایمان نمي

دیگران هم حکومت تو از آن  ایمان بیاوریم و در راه تو شمشیر بزنیم و از جان و مالمان بگذریم و دست آخر

 باشد؟

 خوریم:نیز به چنین مواردی برمي السلامعلیهدر سیره علي

حکمیت را پذیرفتند و با انعطافي که مورد اعتراض بعدی خوارج قرار گرفت پذیرفتند که  السلامعلیهعلى 

 حکمیت حذف گردد. نین از متنملفظ امیرالمو
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پیشنهاد داد تا برای مدتي معاویه را بر سر حکومت نگه عباس به امام بندر مورد دیگر ، وقتي عبداللهولي 

ولي امام نپدیرفت. امام فرمود اگر معاویه اصلاح معاویه را برکنار کند.  دارد و وقتي حکومت امام تثبیت شد

هرگز برای دو روز هم معاویه را بر سر کار شود کاری با ابقاء او ندارد ولي تا زماني که بر همین حال است 

  گذاشت.  نخواهد

 .ي تفکیک قائل شدذاتتي و غیرذاان امور یم ستبایتوان به دست آورد که مياز این برخورد اما ميدر نمونه 

 ذاتي خیر.  شود مماشات کرد ولي در امورغیرذاتي مي در امور

 ر مسئله نماز و یا کنار آمدنعامر و یا ددر مذاکره با طائفه بني از پیامبربعد حکومت در مسئله 

 . شود مذاکره کرداند نميکه امور ذاتي با معاویه السلامعلیهعلى

هایي در چارچوب توان بنا به مصالح و به صورت موردی مذاکره کرد و حتي نرمشا در مسائل غیرذاتي ميامّ

حیم از متن صلح حدیبیه الرّ حمنالرّاللهالله و یا بسممنافع بالاتر انجام داد. به عنوان نمونه حذف عنوان رسول

 و یا عنوان امیرمؤمنان از متن حکمیت. 

 فرمایند:ها ميلام در بیان دلیل پذیرش حکمیت و این انعطافالسعلیهعلي 

بداند «  نادان »و اما سخن شمایان که گفتید چرا زماني را بدانان مهلت دادید. این مهلت بدان جهت بود تا 

 گردد.پا برجا و استوار « دانا»و 

با معاویه ابداع به معنای ترافق نیست. این دو  السلامیهمذاکره موردی پیامبر با مشرکین و مذاکره على عل

جریان اساسا با یکدیگر اختلاف مبنایي دارند و در همان حال قابل جمع نیستند. لذا توافق موردی هیچگاه 

دانستند و به لام معاویه را نماد شیطان ميالسعلیهبه معنای وجود ترافق میان آن دو جریان نیست. على 

بترس از معاویه که او خود شیطان هست و لذا با چنین « ما هو الشیطانفإنّ حذرهفا»ابیه فرمودند بنزیاد

 دادن به شیطان. منطقي، دو روز به او مهلت دادن و او را بر سر کار گماردن یعني مشروعیت

م معتقد بودند که اساسا کنار السلاعلیهن تن نداد. غیر از این دلیل على که امیرمؤمنان هیچگاه بدا کاری

در پاسخ  السلامهرا که مشکل، مبنائي است. علي علیآمدن موقت با معاویه، به حل مشکل نخواهد انجامید چ

که مي فرمودند: من در دین خود دورویي  ان به اظهار نظرها مبني بر کنار آمدن موقت با معاویه علاوه  بر

حضرتش بود و آن پاسخ دومي دادند که ناشي از ژرف نگری »نمي کنم و در کار حکومت ریا نمي ورزم 

آن  رتوجه به این حقیقت بود که معاویه با من کنار نخواهد آمد و تن به مصالحه و مسالمت نخواهد داد مگ

یچگاه معزولش ندارم. به عبارتي دیگر معاویه جز به این که من کاری که با او عهد و پیمان الهي ببندم که ه

 ته باشم با من، کنار نخواهد آمد.به کار او نداش
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دارد که پیش از صفین اعلام مي السلامیهدر همین راستا معاویه در یکي از آخرین نامه های خود به على عل

و مصر را به او بسپارد و پس از حیات خود نیز بیعت م در زمان حیات خود، امارت شام السلاعلیهاگر علي 

 کسي را بر گردنش قرار ندهد در چنین صورتي است که خلافت على السلام را خواهد پذیرفت.

معناست و جز مذاکره برای مذاکره و با چنان جریاني اساسا بي اساس مذاکره به معنای داد و ستد بر این

نماد شیطان هست تأثیری ندارد. به تعبیر على اینها کساني هستند مشروعیت بخشیدن به طرف مقابل که 

 اند.که اگر پاسخ داده شوند و همراهي بیننده ، گمراه کننده

با این مقدمات، مذاکره فرصتي را برای نفوذ و ضربه زدن فراهم مي کند. علي علایم در آغاز طرح حکمیت، 

ی طرف مقابل تعبیر کردند. بعد از حکمیت نیز که حیله نسبت به آن موضع گرفتند و آن را نفس گرفتن برا

 عمرو عاص روشن شد در مقابل اعتراض خوارج که چرا از ابتدا حکمیت را پذیرفتي! فرمودند:

آنگاه که شامیان در گرما گرم جنگ، و در لحظه های پیروزیما، با حیله و نیرنگ، و مکر و فریب کاری قرآن 

ما هستند از ما مي خواهند  شامیان، برادران ما و هم ایین»، شماها نگفتید که: ها را بر سر نیزه بلند کردند

شان را قبول کنیم اند، نظر ما این است که حرفاز خطای آنان بگذریم. و راضي به حاکمیت کتاب خدا شده

 «و از آنان دست برداریم

توزی است، آغاز آن رحمت و کینهاما من به شما گفتم که: این توطئه ، ظاهرش ایمان و باطن آن دشمني  

اید و پایان آن پشیماني است ، پس در همین حال به مبارزه ادامه دهید، و از راهي که در پیش گرفته

ای گوش ندهید، زیرا اگر پاسخ داده دهندهن بردندان فشارید، و به ندای ندامنحرف نشوید، و در جنگ دندا

خوار و ذلیل شوند، که همواره چنین بود. اما دریغ شماها را دیدم که اند و اگر رها گردند شوند گمراه کننده

 .های شامیان گردن نهادید، و حکمیت را پذیرفتیدبه خواسته

 در این جملات مهم چند نکته قابل توجه است: 

توزی است ، آغاز آن رحمت اول آنکه کنار آمدن با معاویه و شام، ظاهرش ایمان و باطن آن دشمني و کینه

 و پایان آن پشیماني است.

دهد و لذا باید به مبارزه ادامه داد و از راه درستي که ها را از دست ميدوم آنکه این مذاکرات تنها فرصت 

 در پیش گرفته شده است منحرف نشد و با تمام قوا در میدان حضور یافت. 

کنند اما اگر کنید گمراهتان مي شانشامیان کساني هستند که اگر به آنها پاسخ دهید و همراهي سوم آنکه

 توانند ببرند.کاری از پیش نميرهایشان کنید هیچ
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 قدرت دورن زا در نهج البلاغه

در پیشرفت ملت ایران تأکید  زا و نقش آنات بر اهمیت توجه به قدرت درونمقام معظم رهبری به کرّ

 فرمایند:اند. ایشان در فرازی ميآرمانهای بلند دانستهیابي به اند و این مسئله را یگانه راه دستکرده

ملت توجه داشته باشد. ببینند که باید یک کشور اقتدار دروني خود را حفظ کند؛ این توصیه همیشه ما به »

ی هاکند، آن هم عبارت است از نگاه به ظرفیتمسئولین است. مشکلات کشور را تنها یک چیز حل مي

ها به شکل و استفاده از این ظرفیت -شمار است الله بسیار است، بيها هم بحمددروني که این ظرفیت

 « .حکیمانه

 فرمایند:و بر همین اساس چشم داشتن به دست دیگران را مذموم شمرده و مي

ها کم شد، کدام مان به دست دیگران باشد، دنبال این باشیم که کدام مقدار از تحریمتا وقتي که ما چشم

 «.رسیمین شد، فلان حرف را فلان مسئول آمریکایي گفت یا نگفت به جایي نميمقدار چن

نگاه ایشان و نقش آن در  تأمل در نهج البلاغه امیرمؤمنان اسلام و واکاوی مسئله قدرت درون زا از

 اندها از آن جهت که تجربه ارزشمندی از اداره یک کشور پهناور را داشتهها و ناکامیابيکامیابي

و فعل ایشان بر همگان حجت است مي تواند بسیار راهگشا باشد. مقام معظم رهبری در این خصوص  وقول

 فرمایند:مي

البلاغه در مجموع درس زندگي اجتماعي برای مسلمانهاست .... گوینده این کلمات یک رئیس مملکت نهج

ور و عظیمي گسترش یک حاکم و فرمانروای بزرگي است که سلطنت او و حکومت او بریک کشور پهنا

یا احساس این  -داری و زمامداری را هم بردوش داشته که مسئولیت ملک داشته و این انسان بزرگ
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های یک حکیمي نیست که دور از غوغای مسئولیت عظیم این مطالب را بر زبان جاری کرده. مانند گفته

نشیند و معارف است مطرح باشد مي ها و مسائل گوناگوني که در یک جامعه ممکنزندگي و فارغ از واقعیت

 کند.......اسلامي را بیان مي

د که درون زا بوده و بر داننالبلاغه قدرت واقعي و ایمن بخش را قدرتي ميالسلام در نهجعلیهعلى 

های داخلي و مناسبات صحیح في مابین نظام سیاسي و مردم تکیه داشته باشد و براین اساس توانمندی

شک ایستادگي لاله نظام جمهوری اند. بيبه دست آوردن قدرت درون زا سخن گفته مکرر از ضرورت

تندبادهای دشمني های نظام سلطه و بالندگي و درخشندگي آن مدیون همین توجه به  اسلامي در برابر

. اما واکاوی سخنان امیرمؤمنان مؤلفه های دروني قدرت و اجتناب از چشم داشتن به دست دیگران است

م دستیابي به قدرت های توهّتواند مسیر رفته را تقویت و از افتادن در ورطهلام و توجه به آنها ميالسلیهع

هاست و با اراده آنها عاریتي که قدرتي پوشالي است جلوگیری نماید. قدرتي که در چسبندگي به ابرقدرت

 کنم:مي در نهج البلاغه اشارهشود. برای توضیح دقیق مطلب به برخي از جملات کلیدی بالا و پایین مي

 فرمایند:مي 166السلام در خطبه علیهعلى 

نمودید، کساني که هم کردید و در خوار ساختن باطل سستي نميای مردم! اگر در یاری حق کوتاهي نمي

 شد.کردند و هیچ قدرتي برشما مسلط نميپایه شما نیستند، در شما طمع نمي

خواهید کساني که هم پایه شما نیستند، در شما طمع نکنند و فرمایند: اگر ميمؤمنان اسلام ميامیر

قدرتمندان نیز نتوانند بر شما سیطره پیدا کنند، لاجرم باید حق را یاری کنید و در وهن باطل بکوشید. به 

و  عزیزعبارتي در نسبت داخل و خارج اولویت با داخل است و این که جامعه تلاش کند در بین خود حق را 

باطل را سست نماید. در چنین صورتي در عرصه بیروني کساني که همپایه ما نیستند در نابودی آن جامعه 

 توانند قدرت خودشان را بر این جامعه بسط دهند.ها نیز نميافتند و ابرقدرتبه طمع نمي

 فرمایند:مي 2۵السلام در فرازی دیگر در خطبه علیهعلى 

کنم که مردم شام به زودی برشما غلبه خواهند کرد، زیرا آنها در یاری ان ميسوگند به خدا چنین گم

کنند و شان تبعیت ميکردن باطل خود، وحدت دارند و شما در دفاع از حق متفرقید و آنها در باطل از امام

کنید و گردانند و شما خیانت ميکنید و آنها امانت را به صاحبانش برميشما در حق از امامتان تخلف مي

 کنید.آنها در بلادشان صلاح و شما در بلادتان فساد مي

سلام در بیان دلایل قدرت طرف خارجي و دلایل ضعف طرف داخلي بر لاعلیه در این جملات نیز علي

کنند: اتحاد و همبستگي، اطاعت و فرمانبرداری از رهبری های داخلي قدرت تأکید ميعوامل و مؤلفه

 ه معنای سیاسي و اجتماعي آن و صلاح در جامعه.داری بجامعه، امانت
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 فرمایند:بعد از تشریح نظام حقوق متقابل مردم و حکومت مي 216در خطبه  السلامعلیهامیر مؤمنان 

خود را نسبت به مردم ادا نماید، حق در  زماني که مردم حق خود را نسبت به والي بگذارد و والي نیز حق

های عدالت برپا گردد و سنتهای پیامبران در های دین شان استواری گیرد و نشانهمیان آنها عزت یابد و پایه

مسیر خود افتد و اجرا گردد و در پي آن روزگار به صلاح آید و امید به بقای دولت قوت گیرد و دشمنان 

 مایوس گردند.

سیاسي باقي بماند و طمع که نظام  فرمایند چه زماني امید استمي السلامعلیهدر این بیان نوراني علي 

های دروني قدرت دشمنان در نابودی آن نظام سیاسي دچار یأس گردد؟ در پاسخ با اشاره به همین مؤلفه

بیان مي دارند زماني که مردم حق خود را نسبت به والي بگذارد و والي نیز حق خود را نسبت به مردم ادا 

 نماید.

ه مي شود معنای عام سخت کوشي و مجاهدت برای رفع پس از اشاره به اهمیت جهاد ک 27در خطبه 

 فرمایند:موانع را برای آن در نظر گرفت مي

آن کس که از جهاد بگریزد خداوند تن پوش ذلت براو پوشاند، و در طوفان فتنه و بلا سقوط کند، و در زیر 

ه ، حق از او روی چکمه فلاکت خرد و زبون شود، و عقل خود را از دست دهد، و به کیفر فرار از جبه

 «.گرداند، و سختي و مشقت بر او فرود آید، و عدالت از او روی برتابد

فرمایند اگر جامعه ای جهاد را رها کرد حتي نباید انتظار انصاف از السلام ميدر این عبارت شریف على

 گردد.دیگران داشته باشد و به خواری و ذلت محکوم مي

 فرمایند:اشاره به تأثیر ضعف و قوت داخلي در مناسبات خارجي مي با 29در خطبه  السلاملیهعلى ع

دارند که علي رغم آنکه سخنان تند و نحوه سخن گفتن مهم نیست، بلکه مهم رفتارهاست. لذا بیان مي

 اندازد.گدازد اما چون عملتان ضعیف است دشمنان را به طمع ميتیزتان سنگ خاره را مي

توان قدرت عاریتي را مطرح کرد. قدرت عاریتي به عبارتي قدرتي زا ميدرونبه هر حال در مقابل قدرت 

ها و واکنشهایش بسته به اراده بازی تمام کنشجامعه ای همچون عروسک خیمه شب نیابتي است و چنین

نخ را در دست دارد. این قدرت ریشه در درون جامعه چنان چه گفته شد ندارد و  دیگر فردی است که سر

 شود.میل و اراده قدرت های بیروني، بالا و پایین مي لذا با

زا چگونه به دست آید که قدرت درونپیش مي حال بعد از تبیین اجمالي مفهوم قدرت درون زا این سؤال

کنم و آن این که قدرت درون زا جز به این سؤال به یک نکته مهم از نهج البلاغه اشاره مي خاسپ آید؟ درمي

انسان و جامعه ذلیل  "فرمایند که: مي 29آید. علي علي در خطبه کوشي به دست نميبا جدیت و سخت 



12 

 

های نفوذ آید. ایشان یکي از راهتوانند ظلم را از خود دور کنند و حق جز با جدیت به دست نميگاه نميچهی

کوشي و سختکنند در حالي که عزت و قدرت جز در سایه شیطان را آسان نشان دادن مسیر عزت بیان مي

اهمیت همین سختکوشي و مجاهدت  با توجه به 27آید. ایشان در خطبه تحمل رنج ها به دست نمي

 فرمایند:مي

پذیری، بدان رضایت دهید. وقتي آسایي و ذلتآنها با ظلم بر شما، خدای را نافرماني کنند، و شمایان با تن

است، مهلتي تا صولت گرما بشکند و اگر در شما را در تابستان فرمان جهاد دهم، گویید گرما شدید 

 زمستان فرمان دهم که بر دشمن بتازید، گویید شدت سرماست، فرصتي تاصورت سرما فروافتد.

گریزید، پس در برابر شمشیرها چگونه خواهید شما ای تن پروران که به بهانه گرما و سرما از جهاد مي

 ن الهي مي فرمایند: نیز با اشاره به سن ۸۸ایشان در خطبه « ایستاد

 «.پس از آزمایش ها وتحمل مشکلات خدا هرگز استخوان شکسته ملتي را بازسازی نفرمود مگر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 استکبار و استضعاف در نهج البلاغه

بار در  ۴۸قرآن کریم اهمیت خاصي به مفهوم استکبار قائل شده است به نحوی که این واژه با مشتقات آن، 

مورد باقي به استکبار انسان اشاره دارد.  ۴۴مورد از آن به استکبار ابلیس و  ۴شده است. قرآن کریم تکرار 

است این مفهوم مورد توجه قرار گرفته است و در موارد « اخ القرآن»براین اساس در نهج البلاغه که 

ترین خطبه نهج البلاغه یعني سخن گفته شده است که اوج آن در طولاني« کبر»متعددی در خصوص 

و کبربه معني خود بزرگ « کبر»قابل مشاهده است. استکبار از ریشه « قاصعه» موسوم به  192خطبه 
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العیوب(، نقطه عزیمت البلاغه از کبر به عنوان بزرگترین عیبها )اکبردر نهج السلامعلیهبیني است. علي 

یاد کرده است. خود « العظميشیطان )مصیده ابلیسهای ترین دامالطغیان( و عظیمها )راسسرکشي

، حسب و نسب را 192تواند مناشي مختلفي داشته باشد. به عنوان نمونه امیرمؤمنان در خطبه برتربیني مي

 فرمایند:از جمله این مناشي دانسته و مي

ود را بزرگ دیدند، و هان کناره گیرید و بپرهیزید از بردن فرمان مهتران و بزرگانتان که از تبار خویش خ

و زشتي را بر پروردگارشان افکندند، و نیکي و نعمت خد نسبت به خود را انکار  برتر از نژاد خود فرا رفتند، و

کردند، و اینها همه را به منظور سرکش و ستیز در برابر فرمان او در پیش گرفتند، و برای چیرگي یافتن 

 هایش به انجام رسانیدند.نعمت

رازی دیگر از این خطبه، با اشاره به داستان ابلیس که جنس خود را از آتش و جنس آدم را از ایشان در ف

 دانند.ل دانست و از همین روی در مقابل آدم سجده نکرد، نژاد را یکي از عوامل ایجاد تکبر ميگِ

و فرعون  "رماید: اشاره دارد و مي ف کریم نیز قدرت و ثروت و به تعبیری زور و زر اوتادی فرعون در قرآن

در میان قوم خود ندا داد و گفت: ای قوم من! آیا حکومت مصر از آن من نیست و این نهرها از زیر )کاخ( 

 "کنید،من جاری نیست؟ آیا مشاهده نمي

باب استفعال قرار  آن گاه که در منجر شود. اکبر از جمله دیگر عواملي هستند که مي توانند به کبر 

این  شود به معني طلب از دیگران برای به رسمیت شناختنصورت استکبار ظاهر ميگیرد و به مي

چنین درخواستي، ایجاد روابط نامتعادل و یک  دهد. نتیجهبیني و کرنش در مقابل آن معني ميخودبزرگ

 طرفه هست.

استضعاف از ماده گیرد. بر این اساس در این رابطه که دو طرف دارد، در مقابل مستکبر، مستضعف قرار مي 

شود که به استضعاف کشیده شده و خودش و دیگران او را )ضعف( است. مستضعف به کسي گفته مي

شمارند. نتیجه این معادله دوطرفه که در یک شد مستکبری قرار دارد که خود و دیگران ضعیف و ناتوان مي

 ست که خود و دیگران او را ضعیفچه گفته طرف دیگر مستضعفي هطرف آن چنان دانند و دراو را برتر مي

ر است. چنانچه خداوند متعال در قرآن مستکب در مقابل شمارند، کرنش و اطاعت مستضعفو حقیر مي

 .دنداعت کر)فرعون( قوم خود را خوار شمرد و آنها نیز او را اط  فرماید:کریم مي

توان به سه استضعاف فکری، آنها ميتواند داشته باشد که از جمله ، اشکال مختلفي ميعملیات استضعاف

 :اقتصادی و سیاسي اشاره کرد 
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 کریفالف( استضعاف 

ت فکری ضعیف و ناتوان ه، فرد از جضعاف، استضعاف فکری است. در این استجمله مظاهر استضعاف از 

که در  در روایت مهميالسلام علیهق دشود. امام صاشود و اجازه رشد فکری به وی داده نميداشته مينگه

 دارندامیه فرموده اند با اشاره به این مسئله بیان ميت بنيمذمّ

آنان  ربشرک بازداشتند تا آنگاه که شرک  امیه مردم را در تعلیم ایمان آزاد گذاشتند اما آنان را از تعلیمبني

 کند آن را نشناسند.حمله مي

مي شود که گروهي هواهای نفساني دارند که بیان مي دارند که فتنه ها از آنجا آغاز  ۵۳علي را در خطبه 

کنند که آن هواهای نفساني را تئوریزه مي خواهند از آن تبعیت شود و برای همین احکامي را ابداع مي

آمیزند و مردم را در فهم حق و باطل دو اشتباه با بخشي از باطل مي ند. به همین منظور بخشي از حق راک

 کنند.مي

عبارتي غیر سیاسي کردن از لوازم استضعاف فکری، حساسیت زدایي از جامعه نسبت به مسائل اساسي و به 

مشغول کردن آنها به مسائل سطحي و دست چندم است امیرمؤمنان که بارها از این که جامعه  زآنها و نی

د و از همگان آشوبدهد برميحق و انجام عظیم باطل، حساسیت نشان نمي یلي اعظیمنسبت به تعط

 خواهد که از گفتن کلام حق و مشورت به عدل باز نایستند.می

بدیهي است لازمه چنین گفتني، در جریان قرار گرفتن و پیش از آن حساس بودن و تحلیل کردن است.  

یل و فهم مسائل از آنها گرفته شوند و قدرت تحلدر جامعه استکبار زده، عموم مردم عوام نگه داشته مي

 فرماید:د. قرآن کریم در این باره ميشومي

 عظیمي پدید آوردند. سحر چشم مردم را سحر کردند و آنان را ترساندند و

به عنوان مثال جریان اموری که نمونه بارز استکبار هست تلاش مي کرد که مردم را دچار تخدیر ناشي از 

 فرمایند:فساد نماید. مقام معظم رهبری در این باره مي

رین موسیقي مدینه ای که اولین پایگاه تشکیل حکومت اسلامي بود، بعد از اندک مدتي به مرکز بهتهمان 

خواستند بهترین معروف ترین رقاصان تبدیل شد؛ تا جایي که وقتي در دربار شام مي دانان و آوازخوانان و

پس از صد یا دویست سال بعد آوردند! این جسارت، خوان و نوازنده ميمغنیان را خبر کنند، از مدینه آوازه

و نور چشم پیامبر و  السلاملیهی فاطمه زهرا عانجام نگرفت؛ بلکه در همان حول وحوش شهادت جگر گوشه

ها و حتي قبل از آن، در زمان معاویه اتفاق افتاد. بنابراین، مدینه مرکز فساد و فحشا شد و آقازاده

بني هاشم نیز، دچار فساد و فحشا شدند! بزرگان  به بیتها و حتي بعضي از جوانان وابسته زادهبزرگ
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دانستند چه کار بکنند و انگشت روی چه چیزی بگذارند و چه چیزی را ترویج کنند. حکومت فاسد هم مي

 «این بلیه، مخصوص مدینه هم نبود؛ جاهای دیگر هم به این گونه فسادها مبتلا شدند

 ب( استضعاف اقتصادی 

بهره هستند تحقیر به جهت برخورداری از مال و مکنت، دیگراني را که بي اقتصادی، مستکبردر استضعاف 

 خوانیم:نماید. در قرآن کریم در این باره ميمي

را پیروی  بینیم کسي توجز گروهي از فرومایگان ما، آن هم نسنجیده، نمي قوم نوح گفتند: و سران کافر

 کرده باشد.

شود و آنان که از این ملاک ها در مال، قدرت و ثروت خلاصه مينوح، همه ارزش در دیدگاه سران کافر قوم

 شوند.ارزش و از اراذل شمرده ميای ندارند، بيبهره

بود، بزرگان قوم، ثروتمندان و خواستند بفهمانند که اگر سخن تو حق ميبه تعبیر علامه طباطبایي آنان مي

اند، پس سخن توبي ارزش چون فقیران و محرومان به تو نزدیک شدهکردند و قدرتمندان از تو پیروی مي

 است.

 فرمایند:در خطبه قاصعه به شدت بر این نوع نگاه حمله کرده و مي السلامعلیهعلي  

آزماید، وقتي که پس همانا خداوند سبحان بندگان متکبر را با دوستان خود که در چشم آنها ناتوانند مي

های پشمین به تن و چوب دستي در دست درش هارون بر فرعون وارد شدند، و جامهموسي بن عمران و برا

 عزتش و ۔مي ماند که اگر تسلیم پروردگار شود، حکومت و مکش جاودانه  داشتند، و با فرعون شرط کردند

 به را حکومتم جاودانگي و عزت دوام که کنیدنمي تعجب نفر دو این از آیا»: گفت فرعون ، -باشد برقرار

 دست چرا است چنین اگر  -بسر مي برند  بیچارگي و فقر در که حالي در دهندمي ربط خود هایخواسته

 -ند های طلا به همراه ندارند،ب

این سخن را فرعون برای بزرگ شمردن طلا و تحقیر پوشش لباسي از پشم گفت، در حالي که اگر خدای  

های جواهرات، و باغات سرسبز را ها، و معدنپیامبران ، درهای گنجفرمود، به هنگام بعثت سبحان اراده مي

آورد. گشود، و پرندگان آسمان و حیوانات وحشي زمین را همراه آنان به حرکت در ميبه روی پیامبران مي

ها و شد، و بشارترفت، و پاداش و عذاب بي اثر ميکرد، آزمایش از میان مياما اگر این کار را مي

شد، و ایمان آورندگان فایده بود، و بر مؤمنان اجر و پاداش امتحان شدگان واجب نميی الهي بيهشدارها

داد. در صورتي که خداوند پیامبران را با ها، معاني خود را از دست ميیافتند، و واژهثواب نیکوکاران را نمي

ها را پر سازد، هر ها و چشمه دلعزم و اراده قوی، گرچه با ظاهری ساده و فقیر مبعوث کرد، با قناعتي ک

و گوش ها را خیره سازد. اگر پیامبران الهي، دارای چنان قدرتي بودند  چند فقر و نداری ظاهری آنان چشم
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شدند، و سلطنت و داشتند که هرگز مغلوب نميمي زتيداشت، و توانایي و عکه مخالفت با آنان امکان نمي

بستند، های دور بار سفر به سوی آنان ميسوی آنان بود، از راه داشتند که همه چشم ها بهحکومتي مي

آوردند، و تظاهر به ایمان شان در میان مردم اندک بود، و متکبران در برابرشان سر فرود مياعتبار و ارزش

 ای که به مادیات داشتند.کردند، از روی ترس یا علاقهمي

در این  السلاملیهخورد. علي عاری مستضعف رقم ميدو نمندی مستکبر در سایه فقر رهنکته مهم آنکه به

 فرمایند:مي باره در تعبیری

 فرمایند درویشي گرسنه نماند جز آنکه توانگری از حق او خود را به نوایي رساند. در این بیان ایشان مي

 ج( استضعاف سیاسي

حوزه سیاسي است. در روایتي از از جمله مظاهر استضعاف فکری، پایین آورده شدن افق فکری جامعه در 

گونه که هستید بر شما حکومت ى علیکم؛ همانتکونوا یولّ ماک"داریم که فرمودند: پیامبر مکرم اسلام مي

 ."شودمي

کنند نشانه آن است که شخصیت آن جامعه ای امثال یزید و عبدالملک مروان و... حکومت مياگر در جامعه 

دهند. على اگر مردم رشد کنند، تن به حاکمیت چنین اشخاصي نميدر همان حد است. واضح است 

 «. اعرف الباطل تعرف اهله له وتعرف أه حقاعرف ال»فرمودند: ميالسلام علیه

دهد که پیراهن حکومت برای تن چه کسي گشاد و اگر جامعه از لحاظ فکری رشد یابد آنگاه تشخیص مي

در جریان جنگ صفین با اشاره به  السلامعلیهبرای تن چه کسي تنگ و برای چه کسي مناسب است. علي 

که معاویه گروهي از نادانان و گمراهان را دور خویش جمع کرده  ":فرمودند ۵1همین حقیقت در خطبه 

 "گردد گروهي معاویه را به سروری بپذیرند.که باعث مي است. به عبارتي ناداني و گمراهي است
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 راهی که دستگاه قضا باید طی کند

گردد. توجه شود، تقدیس نميهرگز امتي که در آن، حق ضعیف از قوی، بدون ترس و اضطراب گرفته نمي

اهمیت تا بدان پایه  است. اینهای بنیادین نظام اسلامي ویژه به عدالت و تلاش برای تحقق آن از جمله کار

سلام، یکي از دلایل اصلي پذیرش حکومت از سوی خود را برقراری توازن و از بین بردن العلیهاست که على 

کنند. از منظر ایشان، عدالت شکافهای ناروا در میان دو طبقه ستمگر شکم باره و مظلوم گرسنه بیان مي

 گردد.د و سود همگان در سایه آن تأمین مينهاست که کارها را در آن جا که باید مي

عدالت در حکومت است. از منظر عدل، زیبائي و جمال حاکمان است و زیبایي سیاست، رعایت  

تم روا دارد، در هم شکسته شود اش والا گردد و هر که سسلام هرکه عدالت را به کار بندد، رتبهالعلیهعلى

توان به ابعاد سیاسي، فرهنگي، آموزشي، از جمله این ابعاد ميشک عدالت دارای ابعاد مختلفي است. بي

تواند مدخل بحث مهمي باشد چرا که اقتصادی و قضایي اشاره نمود. هرکدام از این ابعاد به تنهایي مي

جدای از اهمیت ذاتي خود، در تحقق سایر ابعاد عدالت نیز مؤثر است و ابعاد عدالت در شبکه به هم  اساساً

توان موفق بود. از جمله ابعاد مهم یابند و بدون توجه به یک بعد در سایر ابعاد نیز نميی معنا مياپیوسته

آن است که اگر افراد جامعه انساني از حیث انسانیت و قضائي است. مقصود از این عدالت، عدالت، بعد

، باید در مقام داوری، کرامت و حقوق انساني مساوی اند و همگان در برابر قانون یکسانند که چنین است

حق کسي که مورد تجاوز قرار گرفته، ستانده شود و هیچگونه ملاحظات اعتباری و غیرارزشي مورد توجه 

قرار نگیرد. عدالت به این معنا، بر احقاق حق تضییع شده متوقف است. عدالت قضایي را مي توان دادگری 

 است: نکته ضروریدر گسترة اجرای قانون دانست. در این خصوص، ذکر چند 

 :ها و صدور حکمالف( عدم تبعیض در رسیدگي به پرونده

شود خطاهای عمد و غیر عمد ای از افراد تشکیل ميشک در یک نظام سیاسي که از مجموعهبي 

هیچگاه در برابر این تخلفات هرچند از نزدیکان ایشان باشد  السلامیهنماید. امام على علناپذیر مياجتناب

ای که به اسود بن سلام در نامهلاعلیهکس خط قرمز ایشان نبود. امام مماشات نکردند و به عبارتي هیچ

. انسان "فلیکن أمر الناس عندک في الحق سواء "قطبه صاحب جند حلوان نوشت، به وی چنین امر فرمود: 

 د نزد تو برابر باشند.ها در حق، بای
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 در عهد نامه خویش به محمد بن ابي بکر هنگامي که فرمانروایي مصر را به وی داد فرمود:

به همگان به یک چشم بنگر، خواه به گوشه چشم نگری و خواه به آنان خیره شوی تا بزرگان بر توطمع 

 ستم بر ناتوانان نبندند و ناتوانان از عدالتت مأیوس نگردند.

نقل شده است که  فرمود:السلام لي علیهروایت کرد که امیر مؤمنان عالسلام علیهاز امام صادق  سکوني

 نشسته بود. عمر السلاملیهسلام نزد خلیفه دوم طرح دعوا کرد؛ در حالي که علي عالعلیهمردی برضد على 

ا دعوا( بنشین. امام برخاست و بو با دشمنت )طرف  به على السلام توجه کرده، گفت: ای ابا الحسن ! برخیز

السلام مشاهده کرد. از وی پرسید: آیا از علیهتغییر چهره را در على  وی نشست. پس از ختم دادرسي عمر

فرمود: مرا در حضور خصم با  آن چه واقع شد ناخرسند شدی؟ امام با پاسخ مثبت، علت را چنین بیان

و با خصمت بنشین؟ عمر گفت: فدایت شوم! خداوند با شما ام خطاب کردی. چرا نگفتي یا علي برخیز کنیه

 2 ما را هدایت کرد و با شما از تاریکیها به نور برد.

مورد شگفت انگیز و در عین حال افتخارآمیز جایي است که عدالت، شخص اول مملکت اسلام را با مردی 

صراني دید. نزد شریح قاضي رفت. نشاند. امام زره خویش را نزد مردی نغیر مسلمان در دادگاه برابر مي

شریح پیش پای امیر مؤمنان به پا خاست و شرط احترام و ادب را به جای آورد؛ ولي امام به وی فرمود تا به 

جای خود بنشیند؛ آنگاه به زرهي که نزد مرد نصراني بود، اشاره کرد و فرمود: این زره از آن من است و من 

ام. شریح رو به نصراني کرد و گفت: در مقابل این ادعا چه دفاعي ي بخشیدهام او نه به کسنه آن را فروخته

شناسم. شریح چون داری؟ نصراني گفت: این زره از آن من است؛ اما امیر مؤمنان علي را نیز دروغگو نمي

، سخن نصراني را شنید، از امام خواست تا بر اثبات دعوای خود بینه اقامه کند و چون امام گواهي نداشت

شریح به نفع نصراني حکم داد و ختم محاکمه را اعلام کرد. در این هنگام، مرد نصراني زره را برداشت و 

زود بازگشت و اسلام آورد و با صراحت گفت: این از احکام پیامبران است. گواهي  قاضي را بدرود گفت؛ اما

او است؛ زیرا چنین  دا و پیامبرمیدهم که معبودی جز خدای یگانه نیست و گواهي میدهم که محمد بنده خ

نشاند و به قاضي دادگاهش چنین آییني که فرمانروای مؤمنان را در محضر قضا با مردی نصراني برابر مي

دهد که دور از هرگونه نگراني و تشویش و با استقلال کامل و براساس موازین دادرسي به دعوا آزادی مي

به زیان حاکم مسلمانان حکم کند، جز بر پایه وحي و حق رسیدگي کند و به نفع فردی غیر مسلمان و 

است که  تو و هم اکنون در اختیار بنیاد نشده است؛ سپس رو به امام، اعتراف کرد و گفت: این زره از آن تو

 در مسیر صفین از دستت به زمین افتاد.
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هایي از آن بیان شد. که نمونهدادند را بر حق برتری نميسلام در برخورد با تخلفات هیچ چیزی العلیهعلى 

د و بزگان در نظام سیاسي طمع گردنشود که ضعفا از عدالت مأیوس نمينتیجه چنین عدالتي آن مي

 کنند.نمي

 :ب( سرعت و قاطعیت در اجرای حکم 

ر حوزه قضایي، نکته مهم دیگری که باید به آن توجه شود، آن است که در کنار اصل برابری همگان د

تخلفات به سرعت و قاطعیت عمل کنند تا این نحو عملکرد مانع از تکرار چنین  در برخورد بابایست مي

که موجب فوت وقت و از دست رفتن فرصت و  - يتخلفاتي گردد. بي شک، سرعت اجرا و حذف تشریفات

ي م علاصول قضاوت نزد امااز مهم ترین  -شود، اثر شدن قضاوت و اجرای جامعه ميضرر اطراف دعوا و بي

 است. السلامعلیه

ها و سخنان خود بر آن در فرمان ضاوت های آن حضرت آشکار است و همحدود در این اصل، هم در ق

نیز در خصوص سرعت و قاطعیت برخورد با کارگزاران  ۵۳لام در نامه السعلیهفرمودند. علي تأکید مي

 متخلف مي فرماید: 

اخبار جاسوسان در نزد تو به خیانت او گرد آمد و همه بدان  هرگاه یکي از ایشان دست به خیانت گشود و

گواهي دادند، همین خبرها تورا بس بود. باید به سبب خیانتي که کرده تنش را به تنبیه بیازاری و از کاری 

ننگ تهمت را بر  که کرده است، بازخواست نمایي. سپس، خوار و ذلیلش سازی و مهر خیانت براو زني و

 . «گردنش آویزی

قابل توجه است. وقتي  برخورد قاطع و سریع ایشان بعد از احراز جرم عامل مالي حکومت در بازار اهواز

شداد قاضي منصوب خود در اهواز ای به رفاعة بن هرمه از بازاریان رشوه گرفت، حضرت نامهبنعلي

رکنار کن و به مردم اعلام کن و او ام به تو رسید ابن هرمه را از بازار بدارد وقتي نامهفرستد و مرقوم ميمي

تفریطي موجب هلاکت در نزد  را زنداني کن و حکم من را به کارگزارانت اعلام کن و هرگونه غفلت و

 شود.خداوند خواهد شد. در این نامه حکم عزل رفاعه نیز صادر مي

 دارد:حضرت در این نامه کیفیت برخورد با ناظر متخلف را اینگونه بیان مي

ن روز جمعه فرا رسد، او را از زندان بیرون بیاور و سي و پنج ضربه شلاقش بزن و در بازارها پس چو

مدعي شد و شاهد آورد، خود و شاهدش را سوگند بده، آنگاه محل دارایي او )ابن  بگردانش. هر کس علیه او

زندان بازگردان و بپرداز. سپس او را با خواری و زشتي به  دعيه( مقدار شهادت داده شده را به مهرم

را ببند و در وقت نماز باز کن. بین او و کسي که برایش خوراک نوشیدني، پوشاک یا زیراندازی پاهایش 

دهد بر او وارد آموزد و امید آزادی به او ميبیاورد حائل مشو. و نگذار کسي که به او خصومت و کینه مي
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داده که برضرر مسلمانان است، او را با تازیانه بزن و شود. اگر بر تو ثابت شود که کسي چیزی به او یاد 

زندانیش کن تا توبه کند. و دستور بده زندانیان در شب به حیاط زندان در آیند تا تفرج کنند، جز ابن هرمه 

را، مگر آنکه بترسي که بمیرد، که در این صورت با زندانیان به حیاط بیاورش. چون در او توان دیدی، پس 

سي و پنج ضربه شلاق دیگری غیر از سي و پنج ضربه اول بر او بزن. و آنچه که در بازار انجام  از سي روز،

 ۳«.ای برایم بنویس و جیره و روزی خائن را قطع کندادی و اینکه چه کسي را بعد از آن خائن برگزیده

 ج( دقت در کنار سرعت و قاطعیت

های سلام در بیان ویژگيالعلیهد و از این رو على فدای سرعت شو باید توجه داشت که هیچگاه دقت نباید

کنند که قاضي هیچگاه نباید از رسیدگي دقیق و موشکافي قاضي بر این نکته دست گذاشته و تأکید مي

 فرمایند:در فرازهایي در این باره مي ۵۳لام در نامه السعلیهکلافه شود. علي 

فهم و اطلاع سطحي اکتفاء نکند. نسبت به مسائل و امور در قضاوت و صدور حکم با اطلاع کافي باشد و به 

ل بیشتری داشته باشد. ل و تحمّتر باشد و برای کشف به دیگران تأمّمشتبه و پیچیده و سردرگم محتاط

بردن به واقعیات قضایا باشد و به دنبال دلایل و براهین قطعي پي حقایق نسبت مصرتر از هر کس در

اشد و برای به دست آوردن آن از هیچ تلاشي فروگذار نکند. از مراجعه طرفین مخصوصا در موارد مشتبه ب

دعوا و کثرت آن کمتر احساس خستگي و ناراحتي نماید. از هر کس دیگر در کشف مسائل و حقیقت صبور 

 «.تر باشدو مقاوم

 :د( برخورد واقعی و مستمر و نه برای ارضاء افکار عمومی

نظام سیاسي باید عزم جدی برای ریشه کني مفاسد داشته باشد و احیانا چند کار مهم نباید موجب شود تا  

تواند باشد که بعضي برخوردها با ها در امر قضاء، آن مياز انجام مستمر وظایف کوتاهي شود. یکي از آفت

آورد تا دستگاه قضایي وجود ميها ذهنیت مثبتي در مردم ایجاد کند و همین شرایطي را به دانه درشت

در این  216م در خطبه السلاعلیهعزم جدی و تمام شمول برای ریشه کني مفاسد نداشته باشد. علي 

 خصوص مي فرمایند:

مرا به سبب فرمانبرداریم از خدا و نیز رفتار نیکویي که با شما داشته ام، به نیکي مستأیید زیرا هنوز "

 ."کرده ام و فرایضي بر گردن من است که باید آنها را بگزارمحقوقي است که من ادایشان ن
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کنند که کار نکرده و راه نرفته بسیار است و حاکم نباید مشغول به در این بیان ایشان تأکید مي

السلام علیهشود. نگاه به سیره امیرمؤمنان نیکي که انجام داده مي هایي شود که از او درباره کارستایش

 کردند و با دقت و زیر نظر گرفتنه ایشان در برخورد با هیچ خطایي مماشات نمينشان میدهد ک

بعضا با نگاشتن نامه به برخي از کارگزاران نسبت حتي دادند. همه امور به موقع و متناسب واکنش نشان مي

ي که گفته به به برخي گزارش ها در مورد ایشان توجه داده و بیان مي کردند که مراقب باش تا چنین اقدام

در همین راستاست. این نامه ها برای شخص  ۴۳، ۴، 2شده از تو سر نزده باشد. به عنوان نمونه نامه های 

 کارگزار بوده و نمود بیروني نیز نداشته است.

 ( توجه به رفع زمینه های جرم خیزت 

نمایند که کارگزاران را از در نامه به مالک اشتر با اشاره به کارگزاران، در ابتدا تأکید مي السلامیهعلى عل

 فرمایند:های لازم را داشته باشند و در این زمینه ميمیان افرادی برگزین که شایستگي

شورت دیگران ه به سبب دوستي با آنها و بي منپس از آزمایش به کارشان برگمار، و  در کار کارگزارانت بنگر

ای از ستم و خیانت است. به کارشان مگمار، زیرا به رأی خود کار کردن و از دیگران مشورت نخواستن، گونه

ای حیا هستند و از خاندانها در اسلام سابقه کارگزاران شایسته را در میان گروهي بجوی که اهل تجربت و

اند و کاری بیشتر رویگردانتر است و از طمعمحفوظآبرویشان  دیرین دارند. اینان به اخلاق شایسته ترند و

 «.نگرنددر عواقب کارها بیشتر مي

نمایند که با افزایش پذیری هستند تأکید ميها در معرض آسیببیني و اینکه این شغلاما در ادامه و با واقع

 فرمایند:روزی آنها، زمینه فساد را به حداقل برسان و در این باره مي

اندازی به مالي که در شان بیفزای، زیرا فراواني ارزاق، آنان را بر اصلاح خود نیرو دهد و از دستدر ارزاق 

 «.خللي پدید آورند کنند یا در امانت تو دارد. و نیز برای آنها حجت است، اگر فرمانت را مخالفتتصرف مي

گمارده شود و به صورت مرتب مورد نمایند که جاسوساني باید بر آنها شان تأکید ميعلاوه بر اینها حضرت

شان تفقد کن و کاوش نمای و جاسوساني از مردم راستگوی و وفادار پس در کارهای " :نظارت قرار گیرند

 دارا در حق رعیت وابه خود بر آنان بگمار. زیرا مراقبت نهاني تو در کارهایشان آنان را به رعایت امانت و م

 ."انت تو را به خیانت نیالاینددارد. و بنگرتا یاران کارگزارمي

 آزادی بیان 

البلاغه لازمة مشارکت سیاسي فعال، وجود آزادی سیاسي است، چرا که در فقدان آزادی، نظارت و در نهج

گیرد. آزادی سیاسي حقي است که تمام شهروندان، بایستي بطور برابر از آن برخوردار انتقاد صورت نمي
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این اصل استوار است که حکومت از آن مردم و برای مردم است و بنابراین، باشند. بنیاد نظری مشارکت بر 

 این مردم هستند که باید زمام امور را در دست داشته باشند.

مادی و  -شود و شامل انواع آزادی فردی به معنای نبود مانع در پیشبرد امور تعریف مي آزادی اجمالاً

ش نیز سخن ما در خصوص آزادی سیاسي اجتماعي است. سیاسي است. در این بخ،و اجتماعي  - معنوی

 ای آزادی نباشد چه اتفاقي رخ خواهد داد؟ راستي اگر در جامعه

 

 گسترش نفاق و دوروییالف : 

 ۴ فرمایند:در این خصوص با تحلیل خلافت خلیفه دوم ميالسلام علیهعلي 

وگوها درشت آهنگ، و برخوردها گفتپس عمر خلافت اسلامي را در جوی پر خشونت قرار داد جوی که  "

شد، پس زمامدار آن رژیم تکرار مي مي، لغزیدن و پوزش خواستن بود که هخشک و بود و همراه با این همه

سوارکاری را مانند بود که به اشتری سرکش و فرمان ناپذیر سوار است، چنان که اگر مهارش را سخت 

وانهد، خودسری و سرکشي را پذیرا شده باشد. چنین بود که  درد و اگرهای بیني شتر را ميبرکشد پره

ن و درجا زدن گرفتار آمدند. پس من با سختي و درد تمام انبوهه مردم به اشتباه کاری، بدخویي، تلوّ

 . "دراز، صبوری گزیدم و تاب آوردم روزگاری

فتارها درشت و دارند در سایه حکومت خشن خلیفه دوم که در آن گحضرت در این خطبه اشاره مي

 ن و رنگارنگي شدند.برخوردها خشک و سخت بود مردم دچار تلوّ

 فرمایند:در جای دیگری در این خصوص مي السلامعلیهعلي 

سان که رسم سخن گفتن با جباران تاریخ است، با من سخن مگویید و مرا با مدح و ثنای نیکو تأیید و بدان

کنند، از من فاصله مگیرید و با تصنع با من نیامیزید و چنین آن چنان که از زورمندان دژخوی پروا مي

آید، و نیز گمان مبرید که من بزرگداشت نفس مپندارید که اگر با من سخن حقي گفته شود مرا گران مي

خویش را خواهانم، زیرا آن که از شنیدن حق و پیشنهاد عدالت احساس سنگیني کند، عمل به آن دو 

 ۵ تر باشد.برایش سنگین

گفتن حقایق موجب رفتار تصنعي  ترس ازو دارند که نبود آزادی بیان حضرت در این خطبه اشاره مي

 انجامد. گردد و به فاصله افتادن میان حاکم و مردم ميمي
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 افزایش خطا ب : 

 دارند:در این خصوص بیان مي 216السلام در خطبه علیهعلى 

مورزید، که من در نزد خود برتر از آن نیستم که خطا نکنم و از پس، از سخن حق و پیشنهاد عدل دریغ 

خطا در کردار خویش نیز احساس ایمني ندارم، مگر آن که خداوند در برابر خویشتن خویشم کفایت کند، 

 م را مالک باشد.اکه او بیش از خود من قلمرو هستي

ملک پروردگاری که جز او پروردگاری آری، واقعیت جز این نیست که من و شما همگي بندگاني هستیم در 

 «.تملک دارد نباشد، او است که حتي بخشهایي از خود ما را فراتر از مالکیت خودمان در

گوید به وضوح روشن است که اگر در جامعه امکان بیان حق و نقد و مشورت وقتي که معصوم چنین مي

خلافت خلیفه دوم نیز اشاره شد ویژگي خطاها بسیار خواهد شد. چنان چه در تحلیل ، باشد نعادلانه 

 هایش نیز بیشتر گردد.خشونت وی باعث شد که خطاهایش بسیار و در نتیجه عذرخواهي

 کبر حاکمانج : 

و فخر  اگر در جامعه ای حقایق ولو تلخ گفته نشود و فقط به مدح وثنا گذران امور گردد، این حالت به کبر

 انجامد.مسئولین مي

 فرمایند:در این خصوص مي السلامعلیه على

های زمامداران جامعه در نگاه مردم شایسته این است که بدین گمان متهم شوند که ترین حالتاز پست

شان بر کبرورزی بنایافته است. و به راستي که من خوش ندارم که اند و سیاست کشورداریدوستدار ستایش

ام و شنیدن ثنای خویش را دوست دارم. من با سپاس ییدهاین پندار در ذهنتان راه یابد که به چاپلوسي گرا

از خداوند چنین نیستم. اما اگر چنین نیز بودم، آن را به عنوان خاکساری در برابر خداوند سبحان که به 

نهادم. آری، بسا که مردمان، پس از درگیری پیروزمندانه ، از ستایش شیرین کام بزرگي سزاوارتر است وا مي

ام در پیشگاه خدا و شما به انگیزه خدا ترسي خواهم که برای آن که احیانا توانستهز شما ميشوند. ولي ا

 «.، برآیمآنموظایف واجبي که ناگزیر از انجام دادن  بخشي از حقوقي را که به گردن دارم بپردازم و از عهده

سلام در این العلیهآزادی در آن فراهم گردد. على  ای اگر بخواهد پاک شود باید امکاندر نقطه مقابل جامعه

 فرمایند:خصوص مي

برای کساني که نیازمند مراجعه به توهستند، بخشي از وقت خود را آزاد بگذار که شخصا آماده پذیرفتن 

ای همگاني با آنان حضور یابي، پس برای همان خداوندی که تو را آفریده است، شان باشي و در جلسه

اجازه حضور مده، تا سخنگوشان  های نظامي و انتظامي،ش و به نیروهای مسلح خویش از تیرهفروتن با



2۴ 

 

هیچ لرزشي ولکنتي، به روشني کامل با تو سخن بگوید که من از رسول خدا به شنیدم که بارها و بارها بي

 فرمود:مي

نشود، از ستم پاکسازی  لکنت، حق ناتوان از زورمند باز گرفتههیچ امتي که در آن با صراحت و بي "

 ."نگردد

ات وجود آزادی در جامعه تأکید ها و تبعالسلام بلافاصله بعد از سفارش فوق با توجه به مرارتهعلیعلى 

 دارند که:مي

سخن گفتن را تاب آری و از هر شان در ها و برخوردهای تند و ناتوانيوانگهي بکوش که ناآگاهي»

آنها، مانع شوی، تا در برابر آن، خداوند آغوش رحمت به رویت بگشاید و گیری و خشونتي نسبت به سخت

ورزی با نیک خویي و مستوجب ثواب طاعت خویشش سازد. آن چه میدهي با روی باز، و از آن چه دریغ مي

 6 «.پوزش خواهي باشد

شت را تحمل کرد رهای ناآگاهانه و برخوردهای دآری در راستای تحقق آزادی و نهادینه شدن آن باید حرف

 اعذار با مردم برخورد نمود. آنکه خشونتي اعمال گردد با نیک خویي وو بي

 فرمایند:السلام در خصوص ميعلیهمرحوم شهید مطهری در بیان سیره عملي على 

امیرالمؤمنین با خوارج در منتهي درجه آزادی و دموکراسي رفتار کرد. او خلیفه است و آنها رعیتش، هر 

حتي سهمیه آنان را از  شان نزد وشان نکرد و شلاقاعمال سیاستي برایش مقدور بود اما او زندانگونه 

السلام لیهن مطلب در تاریخ زندگي علي عنگریست. ایالمال قطع نکرد، به آنها نیز همچون سایر افراد ميبیت

ر اظهار عقیده آزاد بودند و عجیب نیست اما چیزی است که در دنیا کمتر نمونه دارد. آنها در همه جا د

کردند، طرفین استدلال شدند و صحبت ميحضرت خودش و اصحابش با عقیده آزاد با آنان روبرو مي

سابقه باشد که حکومتي گفتند. شاید این مقدار آزادی در دنیا بيکردند، استدلال یک دیگر را جواب ميمي

آمدند در مسجد و در سخنراني و خطابه رده باشد. ميبا مخالفین خود تا این درجه با دموکراسي رفتار ک

امیرالمؤمنین علیم بر منبر بود. مردی آمد و سئوالي السلام علیه کردند. روزی عليعلى پارازیت ایجاد مي

ها از بین مردم فریاد زد: خدا بکشد این را، چقدر دانشمند کرد. على بالبدیهه جواب گفت. یکي از خارجي

 واستند متعرضش شوند اما على فرمود رهایش کنید او به من تنها فحش داد.است. دیگران خ

آمدند کردند زیرا او را کافر مي پنداشتند. به مسجد ميسلام اقتدا نميالعلیهخوارج در نماز جماعت به على 

اند. به او اقتدا کردهآزردند. علي روزی به نماز ایستاده و مردم نیز گذاردند واحیانا او را ميو با علي نماز نمي
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لقد أوحي  و»ای را به عنوان کنایه به على بلند خواند: یکي از خوارج به نام ابن الکواء فریادش بلند شد و آیه

این آیه خطاب به پیغمبر «. رینسلتکون من الخا إلى الذین من قبلک لن أشرکت لیحبط عملک و إلیک و

مي رود و از بین  وحي شد که اگر مشرک شوی اعمالت از است که به تو و همچنین پیغمبران قبل از تو

السلام گوشه بزند که سوابق تو را در علیهبه على  خطاب زیانکاران خواهي بود. ابن الکواء با خواندن این

اسلام دانیم، اول مسلمان هستي، پیغمبر تو را به برادری انتخاب ود، در لیلة المبیت فداکاری درخشاني 

به اسلام قابل انکار  ر پیغمبر خفتي، خودت را طعمه شمشیرها قراردادی و بالاخره خدماتکردی و در بست

رود، و چون تو اکنون کافر نیست، اما خدا به پیغمبرش هم گفته اگر مشرک بشوی اعمالت به هدر مي

 شدی اعمال گذشته را به هدر دادی. 

کرد تا آیه را به آخر رساند. همین که به آخر  علي در مقابل چه کرد؟! تا صدای او به قرآن بلند شد سکوت

اصله على سکوت نمود. علي سکوت رساند، علي نماز را ادامه داد. باز ابن الکواء آیه را تکرار کرد و بلاف

 کرد چون دستور قرآن است که:مي

 خاموششود گوش فرا دهید و هنگامي که قرآن خوانده مي«. واصتوإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأن

 شوی.

و به همین دلیل است که وقتي امام جماعت مشغول قرائت است مأمومین باید ساکت باشند و گوش کنند. 

خواند: فاصبرا  خواست وضع نماز را به هم زند، علي این آیه راای که آیه را تکرار کرد و ميبعد از چند مرتبه

این مردم  خدا حق است و خواهد فرا رسید.ده الذین لا یوقنون( . صبرکن وعخفنّک وعد الحق ولا یست

 7ایمان و یقین، تو را تکان ندهند و سبک سرت نکنند دیگر اعتنا نکرد و به نماز خود ادامه داد.بي

 پرداختند.  م در مقابل سخنان نسنجیده و ناصواب مخالفان، با تحمل عمدتا به تببین ميالسلاعلیهعلي 

 در این خصوص ذکر چند نمونه قابل توجه است: 

 مسئله فرمودند: قض بیعت از سوی زبیر، عینیت با تبیین دقیقندر جریان 

کند ولي مدعي است که با اقرار به بیعت مي وا دل ، پس اه بندارد که بیعتش تنها با دست بوده زبیر مي پن

گرنه باید به بیعت خود بازگردد و  دلیل روشني بیاورد و او لازم است بر این ادعا قلب نبوده است بنابراین، بر

 به آن وفادار باشد .

دادند. حضرت با ها دشنام ميدر جنگ صفین، اصحاب علي را در مقابل دشنامگوني سپاه شام، به آن

 :فرمود صحنه مشاهده این
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تان به حالشان بپردازید، سخندوست ندارم که شما دشنام دهنده باشید. ولي اگر به توصیف اعمال و بیان "

های ما و شان دهید، بگویید: بار خدایا خونتر است. به جای آنکه دشنامتر و عذرتان پذیرفتهصواب نزدیک

ها را که در این گمراهي هستند راه بنماید تا انداز و آن دار و میان ما و ایشان آشتيآن ها را از ریختن نگه

 ."اسد و هر که آزمند گمراهي و دشمني است از آن باز ایستدشناسد، بشنهر که حق را نمي

پس از آن که امام علي ع شریعه فرات را از دست اصحاب معاویه گرفت و اجازه استفاده از آب را به دوست 

 بدل نشد. رد و و معاویهزد و پیامي هم بین او نو دشمن داد تا مدتي دست به جنگ 

کند؟ به امام گفتند نیامده این سبب شد که بین عراقیان زمزمه من که چرا امام، فرمان جهاد صادر نمي 

ایم که با سپاه معاویه و جا آمدهایم این جا وطن گزینیم. زنان و فرزندان خود را در کوفه گذارده و این

 دشمن مبارزه کنیم.

د: بعضي معتقدند از ترس کشته شدن، فرمان جنگ گویند؟ پاسخ دادنحضرت فرمود: افراد لشگر چه مي

 گویند در مبارزه و جنگ با شامیان تردید دارد. حضرت در پاسخ اینان فرمود:کند! و بعضي ميصادر نمي

اما اینکه مي گویید که این درنگ به این سبب است که مرگ را ناخوش میدارم، به خدا سوگند، باکي ندارم 

گویید که در پیکار با مردم شام دچار مرگ به سراغ من آید. اما این که مي که من به سراغ مرگ روم یا

 أخیر نینداختم مگر به آن امید کهام، به خدا سوگند، هیچ گاه جنگ را حتي یک روز به تتردید شده

چشمان کم سوی خود پرتوی از راه مرا  گروهي از مخالفان به من پیوندند و به وسیله من هدایت شوند. و با

تر دارم از کشتن ایشان در عین ضلالت، هرچند، خود گناه خود بنگرند و به راه آیند. چنین حالي را دوست

 ۸.«به گردن گیرند

های حضرت امام علي اسلام بودم. در نماز جمعه شرکت کرده بودم و مستمع خطبه»کثیر بن نمره گوید: 

یکي دیگر از خوارج از جای سپس «. ا للهإلّ مکح لا»در این هنگام مردی آمد و شعار خوارج را سر داد که 

 حضرت به؛ ایجاد کنند  مي خواستند در نمازجمعه مولي اخلال با هماهنگي ؛ دیگر مسجد برخواست 

 آنها فرمود: بنشینید! بله حکمي جز حکم خدا نیست ولي جمله ای است که از آن اراده باطل دارید.

 هم من؛  گرفتندمي حاکم معنای به را آن رجقانون خدا نیست ولکن خواحکم یعني قانون، قانوني بهتر از 

 مسلحانه مخالف و ما بر نه و ماهستید با تا باشید آگاه: فرمود سپس هستم؛ شما مورد در خدا حکم منتظر

 ممنوع نخواهم کرد:  حق سه از را شما نکنید ، 

 . شما را از حضور در مسجد برای یاد خدا ممنوع نخواهیم کرد. 1
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 . حقوق تان را مادامي که با ما هستید قطع نخواهیم ساخت2

 سپس حضرت خطبه خود را ادامه داد..  . تا وقتي که دست به سلاح نشدید با شما نخواهیم جنگید۳

را به حال خودشان واخواهیم گذاشت  در سخني دیگر آمده است که حضرت فرمود: اگر سکوت کنند، آنان

اگرحاضر به گفت وگو باشند با آنها گفت وگو و محاجه خواهیم کرد و اگر افساد کنند با آنان خواهیم   و

 «.جنگید

 فرماید:در یکي از موارد در احتجاج به خوارج و در مقابل شعارهای تند آنان مي

 گمراهي به را محمدام، پس به چه سبب همه امت هدام و گمراه شان آن دارید که من خطا کردهمگ گرا

 رتکبم من که گناهي به و نماییدمي بازخواست ام،کرده من که خطایي به را آنان و دماریشمي گمراه من،

 و آوریدمي فرود گناهکار و بیگناه سر بر نهاده، دوش بر را خود شمشیرهای دهید؟مي نسبت رگف به امشده

 ...درا با هم در میامیزی گناه بي و گناهکار

ه بود، سنگسار نمود. سپس، بر او نماز کرد و صنمرتکب زنای محکسي را که که رسول الله  دو خود مي دانی

داد. دست دزد را برید و  ش را به کسانشیراثداد. را به کسانش داد. قاتل را کشت و مرا به کسانش  میراثش

و رخصت داد تا با  پرداختشد را ميزناکار غیرمحصنه را تازیانه زد، ولي سهمي که از غنایم نصیبشان مي

 زنان مسلمان ازدواج کنند. 

 یرا را برایشان جاخد دکرد و ح مواخذهده بودند، تکب شمراهي که در نرسول الله آنان را به سبب گ

انان مسلم میان از شاننام و دکرن شان منع،  اسلام برای شان معین کرده بود ي، کهمساخت ولي از سه

کشاند. و گمراه و ترین مردم هستید، از کساني که شیطان به هر سو که خواهد آنان را ميدنزدود. شما ب

 و من هلاک شوند. یکي، دوستي که در دوستي من افراط کند سازد. بزودی دو گروه به سببسرگردان مي

او را از ، من افراط کند و دشمني با من شمني دوستي او را از راه حق دور سازد و دیگر، دشمني که در د

 مردم کساني هستند که راه میانه را برگزیدند. رینراه حق دور سازد. بهت

های تند برخي سخنان از برخي افراد واکنش بلدر کنار موارد فوق البته مواردی بودند که حضرت در مقا

اند. باز قابل توجه اند و به عبارتي با افشاگری در مقابل آنان با آنان برخورد تندی نمودهکلامي نشان داده

اند. دو نمونه قابل شان را بگویند و در مقابل چنین جوابي دریافت کردهاند سخناست که اینان نیز توانسته

 ذکر است:
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علیه یا امیر المؤمنین این گفتار  : قیس گفتبنکرد، اشعثروزی آن حضرت بالای منبر صحبت مي

 9شما، حضرت بروی فریاد کشید و فرمود: به نفعشماست نه 

تو چه داني، که چه چیز به سود من است و چه چیز به زیان من. لعنت خدا بر تو باد و لعنت لعنت 

فرزند کافر. به خدا سوگند، اید. ای منافق بافتهپدرت همواره دروغي چند به هم مي کنندگان. ای که خود و

ای و یک بار در زمان مسلمانیت، و در هر بار نه توانگریت تو را که یک بار در زمان کافریت به اسارت افتاده

از بند اسارت رهانید و نه جاه و منزلتت. مردی که شمشیرهای کین را بر قوم خود رهنمون شود و مرگ را 

 «. دارند و بیگانگان از شر او ایمن ننشینند ششاوندانش دشمنبر سر آنان راند، سزاوار است، که خوی

 بلند کرد، چنین گفت:« ا اللهلا حکم إلّ»صدا به او که امیرالمؤمنین علي به برج بن مسهر طائي، آن هنگام 

های پیشت افتاده است، خاموش شو!! خدا تو را زشت رای کسي که در خرد، به قدری زشتي که گویا دندان

به خدا سوگند! تو، وقتي که حق به میدان آمد و ظاهر شد، شخصي فرومایه و ضعیف بودی و گرداند! 

 10«.صدایت پنهان بود، همین که باطل سر برکشید و فریاد کرد، مانند شاخ بز، آشکارشدی

در این صحنه، حضرت، به جای پرداختن به پاسخ بي حاصل به او، تنها با کلماتي درشت و تحقیرآمیز و 

گری از گروه خوارج بود، بر جای خود نشاند. همچنین علاوه بر چنین برخوردهای ، او را که توطئهکوبنده

سلام برخي و از آن جمله خوارج را از دم تیغ گذراندند که شرح آن در تاریخ موجود العلیهکلامي، علي 

که مرحوم شهید آید که آن گفتارها از آزادی و نیز سیره عملي حضرت است. حال این سؤال پیش مي

 یا مقابله نظامي قابل جمع است؟ مطهری ذکر کردند چگونه با این برخوردهای تند کلامي و

چان چه در روایت کثیر بن نمر اشاره شد حضرت در اقدامات خوارج در خصوص برهم زدن مجالس 

 سخنراني علي الام و... فرمودند:

م کرد حقوق تان را مادامي که با ما هستید قطع شما را از حضور در مسجد برای یاد خدا ممنوع نخواهی

باز اشاره شد که حضرت در نخواهیم ساخت تا وقتي که دست به سلاح نشدید با شما نخواهیم جنگید. 

جای دیگری فرمودند: اگر سکوت کنند، آنان را به حال خودشان واخواهیم گذاشت و اگرحاضر به گفت وگو 

 کرد و اگر افساد کنند با آنان خواهیم جنگید. ماهیباشند با آنها گفت وگو و محاجه خو

و « مقاتله»، «توطئه»آید که حد آزادی بیان، مي بر السلامعلي علیه از این دو جمله و از سیره عملي

گردد. حضرت در چه مشخص است محدودیتي خاص اعمال ميو در ازاء هرکدام از اینها چنان است.« افساد»
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قطع  المالتان را از بیترتان در دست ما باشد حقوقفرمایند مادامي که دستجمله اولي به خوارج مي

کنیم. این سطحي از برخورد است. به عبارتي اگر مسجل بشود که دست شما در دست بیگانه است نمي

حکومتي به دشمن خدمت  کنیم چراکه حق ندارید با استفاده از امکاناتالمال قطع ميتان را از بیتحقوق

کنند چنانچه به مرحله عمل برسد یعني اینکه بجنگند یا فساد ایجاد ید. اما در سطح دیگر تأکید مينمای

کنند. مقاتله به معنای جنگیدن معنای روشني دارد. اما افساد در لغت به معنای تباه کنند با آنها مقاتله مي

به گونه ای که همگي آنها همین  دید، توان در کتب لغتکردن و از بین بردن آمده است. این معنا را مي

دانند و بعضي هم خروج الشيء عن الاعتدال اند. اما گاه افساد را مقابل اصلاح ميمعنا را برای افساد آورده

دانند که در این صورت، کسي که بخواهد امری را از حد اعتدال )خارج شدن از حد اعتدال را فساد مي

که در فقه توان مفسد دانست، چناننظم و اعتدال جامعه را مي خارج کند مفسد است. مثلا برهم زننده

اند. در هیچ یک از کتب فقهي بحثي مستقل تحت عنوان افساد في زنان مفسد في الارض دانسته شدهراه،

 های خاصياسلامي، چه شیعه و چه سني، جرم یا مفسران الارض انجام نشده است و فقط بعضي از فقها

اند. مثلا از جمله مواردی که الأرض مطرح کرده و مجازات مرگ را برای آن در نظر گرفتهعنوان افساد في 

ها، افساد تلقي شده، تعارض به نوامیس مردم ، تخریب اماکن عمومي از قبیل مساجد، و بیمارستان

های مردم، زورگیری و... است. به عبارتي با وقوع چنین مواردی حکومت حق دارد با آنها زدن خانهآتش

 برخورد نماید. 

اشعث بن قیس ذکر شد حضرت برخورد عملي ننمودند اما با  در موردی که در خصوص برج بن مسهر و

سازنده بلکه منافقانه بیان خویش پرده از چهره این موافقان برداشتند که در حقیقت قصدشان نه انتقاد 

چه ذکر شد به کردند. به عنوان نمونه چناننمودند و سخنان باطل خویش را در قالب حق ارائه ميعمل مي

 برج بن مسهر فرمودند:

... به خدا سوگند! تو، وقتي که حق به میدان آمد و ظاهر شد، شخصي فرومایه و ضعیف بودی و صدایت "

 ."شید و فریاد کرد، مانند شاخ بز، آشکار شدیپنهان بود، همین که باطل سربرک

 بندی از آنچه گفته شد ارائه شود.در این بخش مناسب است جمع

 لزوم تحقق آزادی سیاسی اجتماعی

 های تحقق آزادی از قبیل رفع تندخویي و خشونت در برخورد و کلامفراهم کردن زمینه -

 رفتارهای ناآگاهانه و ناسنجیدهتحمل و سعه صدر حاکمان در مقابل سخنان و  -

 اقدام به تبیین و پاسخگویي مهربانانه به مخاطبان و عذرخواهي در صورت لزوم -
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ر قالب چهره حق، التهاب ایجاد اند( که دبرخورد کلامي افشاگرانه با افراد منافق )عمدتا سران نفاق -

 نمایند.مي

شود نسبت به افرادی که دست شان ارائه مي يولتدخدمات  زا ر برخورداری از برخيو ایجاد محدودیت د

 بزنند. فسادقاتله و ام به دست که صورتي در منتقدین با قهری برخورد و. باشدمي دشمنان ستد در

آید که آزادی برای که در باب ضرورت آزادی و حدود آن سخن به میان رفت این سؤال پیش ميبعد از آن

 چه؟

گردد جامعه به برخي نکات اشارة شل تر این بخش فقط بر این نکته تأکید ميدر ذکر آثار نبود آزادی در 

نیست. بلکه بنا « رهایي»معني . بنابراین اساس آزادی بيرشد هدف برای دارد انحصاری تطریقکه آزادی 

آن، آزادی عبارت است از نبود موانع برای رسیدن به هدفي که در اینجا ما آن هدف را « مثبت»به تعریف 

دانیم. وقتي چنین شد لازم است که در بیان انتقادها به عنوان یک ضرورت، دو اصل رشد و معنویت مي

 همواره دو این بر السلامعلیهچه امیرالمؤمنین بودن مورد توجه قرار گیرد، چنان عادلانه و بودن دارحق م

 : است لازم چند مقدماتي امر این تحقق برای. نمودندمي تأکید

 مجادله جای به وگو گفت

ها در جامعه تلاش گردد. چرا که گری و نقد استدلالباید در خصوص ارتقاء فرهنگ گفت وگو و استدلال

است. این توان که  "گفت وگوگری"های بسیار مهم فرد و خانواده و جامعه رشد یافته توان یکي از ویژگي

از شاخص های توسعه انساني را نیز فراهم شود زمینه بسیاری دیگر خود در اثر تربیت و تمرین حاصل مي

 آورد.مي

 گسترش عقلانیت 

تعلیم و  " دارند که اولین اصل در تعلیم و تربیت اسلاميمرحوم شهید مطهری در این خصوص بیان مي

است. ایشان با تشکیک میان دو حوزه تعلیم و پرورش، نماینده اصلي نظام آموزشي را دادن قوه " پرورش

توصیه کرده بلکه  تعلمفرمایند که اسلام نه تنها به علم و دارند. ایشان در ادامه مي ل به متعلمتجزیه و تحلی

 به پرورش عقل نیز مکر در مکرر توصیه بوده و آن را عبادت دانسته و تأیید خود را از عقل خواسته است. 

دعوت به تعقل کرده و به صراحت فرموده که بندگان واقعي خدا کساني هستند که تا  در مواردی صریحاً

قت مطلب، آن را غربال و کنند بلکه بعد از دریافت با دنرا رد نميآ، حرفي را کاملا نشنیده و درک کرده 

 نمایند.تجزیه مي

ها ر داده و از او خواسته که در آنو در مواردی دیگر مستقیمة موضوعاتي را برای تفکر در اختیار انسان قرا 

 فکر کنند و یکي از عوامل مهم اصلاح و تربیت همین عادت به تفکر است.
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 شمرند:ایشان خصوصیات عقل از دید اسلام را چنین برمي 

 از ضعیف؛  غربالگری و توانایي تمییز سخن راست از باطل و سخن قوی ـ  

 نادرست آن؛  عناصر درست وردن یک سخن و تشخیص کتوانایي تجزیه ـ 

 بیني.نگری و آخرتآینده ـ 

 عقل آفاتي نیز دارد که باید از آن پیراسته شود:

  اجتماعي؛ عادات یا و گذشتگان از تقلید و گرایي سنتــــ  

  اکثریت؛ از پیروی ـ

 .مردم های قضاوت قراردادن ملاک ـ 

باشد توان تشخیص خواهد داشت و این یعني  نیز دور لای اهل تفکر و تأمل باشد و از آفات عقاگر جامعه

تواند در خود مي، ه مدام نیازمند باید بازرسي باشدآنکای تربیت شده است که بياینکه جامعه به گونه

به جای آنکه مدام مواجهه با پیشامدها و مسائل جدید اهل تشخیص باشد و انتخاب نمایند. به عبارتي 

ها سرد شود و از ها داغ شود و به حرکت درآید و یا با کوچکترین یاس پراکنيسازیها و موججامعه با تبلیغ

غرند و به حرکت در جوشند و ميشوند و از درون ميحرکت باز ایستد افراد جامعه به خودشان متکي مي

 ایستند. در نقطه مقابل، در جامعه غریزی، احساسات حکم فرماست وآیند و یا از حرکت باز ميمي

هرگروهي تلاش دارند تا با تحریک احساسات افراد آنها را در راستای منافع خود به کار گیرند. بي شک این 

و تمرین دارند و ساختارهای لازم جهت  اند و نیاز به آموزشهایي اکتسابيدو ویژگي که ذکر شد ویژگي

 یجاد گردند.باید اتحقق آن دو و در نتیجه آزادی سیاسي اجتماعي سازنده و مؤثر مي

ها هستند. طبیعي است که سزاوارترین بخش جامعه به این امر، مراکز تعلیم و تربیت ما و خصوصا دانشگاه

باید با سعه صدر اجازه داد که سخنان منتقدان بدون واهمه مطرح گردد و با هر ها ميدر کنار این آموزش

 د برخورد گردد.نماینچیزی و کسي که در حدود مجاز، آزادیها را مخدوش مي

 

 

 

 السلامعلیهوحدت در بیان و بنان على 
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بود. همیشه همراه پیامبر و کننده ایشان نخستین گرونده به پیامبر اسلام و اولین تصدیق السلامعلیهعلى 

های زمین های آسمان عالم تر از راهای دچار شک و تردید نشد. به راهایشان بود. در راه حق، لحظه مصاحب

لرزید و مجبور به عقب نشیني يزد. در جایي که قهرمانان، پایشان ماش موج ميعلم در سینهبود و 

با اوصافي چنین  السلامعلیهکرد. این علي شدند در کنار پیغمبر اسلام بود و جانش را سپر بلایشان ميمي

تواند که پاسخ بدان ميآمده در سقیفه چه کرد؟ سؤالي خدا و در ارتباط با وقایع پیش بعد از رحلت رسول

 :گرددراهگشای امروز عمل مسلمین باشد. در پاسخ به این سؤال به نکاتي چند اشاره مي

دانستند. حدود چند ماهي بعد از سقیفه نیز تلاش کردند تا خلافت را حق خود ميالسلام یهالف( على عل

اند و کار تمام شده دیگر مردم بیعت کرده شاید بتوانند حق از دست رفته را برگردانند اما از آنجا که دیدند

 گاه ضرر و خطری برای دستگاه حاکمه ایجاد نکردند و فرمودند: است، هیچ

اید گردن سوگند به خدا به آن چه انجام داده مدانید که سزاوارتر از دیگران به خلافت من هستهمانا مي"

هم نپاشد، و جز من به دیگری ستم نشود و پاداش نهم تا هنگامي که اوضاع مسلمین رو به راه باشد و از مي

و زیوری که به دنبال آن حرکت  این گذشت و سکوت و فضیلت را از خدا انتظار دارم و از آن همه زر

 "کنم.کنید، پرهیز ميمي

دارند تا زماني که امور مسلمین با سلامت در جریان است و کسي جز او مورد ایشان در این جمله بیان مي

 گیرد، دست روی دست خواهند گذاشت و تسلیم خواهند بود.قرار نميستم 

« رده»نگاه که دیدند جریان م در ادامه این کنار کشیدن و به غارت رفتن میراثش آالسلاعلیهب( علي 

کردند و به  ای برای ضربه اسلام، فراهم کرده است، وارد میدان شدند و به صورت فعال ایفای نقشزمینه

 دستگاه حکومت پرداختند. در این باره مي فرمایند:همراهي با 

از مداخله در کار دست نگاه داشتم تا آنکه مشاهده نمودم گروهي از اسلام بازگشته، و مردم را به نابود 

ای در دین ببینم یا رخنه رنخیزمکنند، ترسیدم اگر به یاری اسلام و اهلش بدعوت مي، کردن دین محمد 

اع دوران تشدن حکومت بر شماست، حکومتي که م، بزرگ تر از فوت  که مصیبت شاهد نابودی آن باشم

پاشد. بنابراین در میان آن از هم مي رود، یا همچون ابرکوتاه زندگي است، و همچون سراب از بین مي

  ها قیام کردم تا باطل از بین رفت و نابود شد، و دین به استواری و استحکام رسید.فتنه
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السلام در تمام مدت بیست و پنج ساله دوری از خلافت ظاهری، در حد امکان و در صورت علیهج( على 11

توصیف کرده و « وزارت»نیاز به خلفا کمک کردند. خود ایشان جایگاه خود را در تمام این مدت، 

 فرمایند:مي

ای هاست، حادثها و رنگهای روبرو هستیم که آن را چهرهمرا بخواهید، زیرا ما با حادثه رهایم کنید و غیر "

سیاه گرفته ، و راه مستقیم  ماند. آفاق حقیقت را ابرها بر آن پایدار نميها بر آن استوار، و عقلکه دل

دانم با شما دگرگون و ناشناخته شده است. بدانید اگر خواسته شما را پاسخ دهم بر اساس آن چه خود مي

کنم. و اگر رهایم کنید ای توجه نميسرزنش هیچ سرزنش کنندهکنم و به گفتار هیچ گوینده و رفتار مي

مانند یکي از شما خواهم بود، و شاید شنواتر و فرمانبردارتر از شما برای کسي باشم که حکومت خود را به 

 .12" او مي سپارید و من برای شما به وزارت بنشینم بهتر از قیام به امارت است.

ذشت خلیفه دوم، آنگاه که به عنوان یکي از اعضای شورای شش نفره دعوت السلام بعد از درگعلیهد( على 

وارد شد. هر چند به  ،ندک رهرگز با هیچ کدام از آنها هم ردیف نبود اما بدون آنکه قه شد علي رغم آنکه 

کنم و حاضر نشد یکي لحظه خاطر آنکه تأکید کرد من به کتاب خدا سنت پیامبر و اجتهاد خودم عمل مي

 دروغي برای به دست آوردن قدرت بگوید از دستیابي به حکومت کنار گذاشته شد. 

کرد ایشان بیان مي یشیفته قدرت نبود و آن چنانچه معاویه بارها به قصد تخریب وجه السلامهعلي علی

این بود آنگاه که ابوسفیان  هیچ گاه بر خلافت که یک مقام ظاهری است رشک نبرد و حسد نورزید که اگر

بعد از سقیفه، پیشنهاد همکاری داد و گفت: دست خود را بگشا تا با تو بیعت کنم و به خدا سوگند، اگر 

نیازی به »بخواهي، مدینه را برایت پر از مردان جنگي و اسب خواهم کرد آن را نپذیرفت و به او فرمود: 

 ره چنان گفت که ذکر آن رفت.و یا در همین شورای شش نف« نصیحت تو ندارم

هنگامي که مردم ابوبکر را »ای در پاسخ به ادعاهای معاویه در این خصوص فرمودند: در نامه السلامعلي علیه

گرفتند، پدرت نزد من آمد و گفت: پس از محمد تو سزاوارترین کس به این کار به سرپرستي خویش مي

دازد بر عهده گیرم. رابر هر کس را که به مخالفت با توپرهستي و من در این زمینه رهبری مقاومت در ب

داني که پدرت چنین گفت و چنین تا با تو بیعت کنم. و من چنان نکردم. و تو خود آر  دستت را فراز

خواست، و این من بودم که امتناع کردم زیرا مردم به روزگار کفر نزدیک بودند و من از ایجاد تفرقه بین مي
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داشتم. پس پدرت بیش از تو به حق من آگاه بود و اگر تو نیز همان قدر که پدرت حقم را مسلمانان بیم 

 1۳ نیازی دهد .ای و اگر چنین نکني خداوند مرا از تو بيشناخت، حق مرا بشناسي راه درست را یافتهمي

گرفت به قرار مي اکرمپیامبر  رحلت سلام هرگاه در مواجهه با سؤال در خصوص وقایع بعد ازالعلیهعلي ه : 

گاه پرداخت. به عنوان نمونه، آنپرداخت و فقط گذرا به بیان استدلال خویش ميينم دیابسط و شرح آن ز

اسد از ایشان پرسید: چرا مردم، شما را از مردان بني یکيگفتند سلام بر بالای منبر سخن ميالعلیهکه على 

 سزاوارتر بودید؟از خلافت باز داشتند، در حالي که شما بدان 

ای برادر بني اسدی تو مردی پریشان و »امام با بیان این نکته که پرسش مذکور ناسنجیده است فرمود: 

ت، و حقي که در پرسیدن داری و را حق خویشاوندی اس مضطربي که نابجا پرسش میکني، لیکن تو

خلافت بر ما تحمیل شد، در گمان طالب دانستني. پس بدان که: آن ظلم و خود کامگي که نسبت به بي

حالي که ما را نسب برتر و پیوند خویشاوندی با رسول خدا استوارتر بود، جز خودخواهي و انحصار طلبي 

چیز دیگری نبود که: گروهي بخیلانه به کرسي خلافت چسبیدند، و گروهي سخاوتمندانه از آن دست 

 «.کشیدند

 1۴ همه ما به روز قیامت است.آنگاه حضرت فرمودند که داور خداست، و بازگشت 

اند م بودهالسلاعلیهالسلام در پاسخ به نامه معاویه که در آن بیان کرده بود شیخین افضل از علي علیهعلى 

ها در پنداشتي که برترین انسان»فرمایند: آلود به معاویه ميبدون آنکه وارد در این بحث شود با بیاني عتاب

ای که اگر اثبات شود هیچ ارتباطي به تو ندارد، و است چیزی را یاد آوردهفلان شخص  اسلام فلان کس، و

های برتر و غیر برتر، سیاستمدار و غیر سیاستمدار شود، تو را با انساناگر دروغ هم باشد به تو مربوط نمي

نخستین، و مهاجران  چه کار است، اسیران آزاد شده و فرزندانشان را چه رسد به تشخیص امتیازات میان

  1۵«. .یدهي که از آن بیگانه ای ترتیب درجات، و شناسایي منزلت و مقام آنان، خود را در چیزی قرار م

ابه در این مورد که حق مرا آیا صح مدانبه هر تقدیر( نمي» ) فرمایند: و در بخش دیگری از نامه مي

اند؟ ]بلکه[ فقط این را دانستم انصار ستم کردهاز این عیب منزه و سالمند؟ یا ( اند اند )خطایي نکردهگرفته

  16و دیدم آن چه سلب شده همان حق من است، و آن را به خدا واگذاشتم که از ایشان درگذرد

                                                           

  12۵ - 12۳وقعه الصفین، صص ـ  1۳

  162نهج البلاغه، خطبه  -  1۴

  2۸ی البلاغه نامهنهج - 1۵

 ـ همان   16



۳۵ 

 

سلام علي رغم تأکید بر حقانیت و اولویت خود در حکومت و نقد آن چه العلیهچه گفته شد على چنان

 السلامیهبعد از پیامبر اسلام را مایه تفرق نساختند. علي عل صورت گرفته بود اما هیچگاه مسائل پیش آمده

در عین بیان استدلال و بحث عالمانه تا آنجا که به تفرقه و اختلاف نینجامد، داوری در مورد گذشته را به 

و لعن نگشودند و بلکه فراتر از آن همواره  سبّ  خدای تعالي و روز جزا واگذاشتند و هیچ گاه زبان به طعن و

که ناشایست بود تذکر  در حد امکان مساعدت کردند و از آن چه شایسته بود تمجید کردند و آن چه را

دادند و به تعبیر خویش، در مقام وزارت، نقشي فعال ایفاء نمودند. ایشان همواره تأکید داشتند که باید 

 یبارهاسدی که در رسش مرداکنون را دید و بردشمنان حقیقي اسلام توجه داشت و از این رو در پاسخ به پ

 «.سقیفه پرسیده بود فرمودند: بیا و داستان پسر ابوسفیان را به یاد آور...

 

 


